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 یفاراب شهیدر اند یو حکمت عمل یمناسبات ملت نبو
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 چکیده
بتوان  دیمسلمان دارد. شا یدر آثار حکما نیرید یا و فلسفه سابقه نیمطالعه روابط د

در باب مناسبات  ریهماهنگ و فراگ هینظر کیمسلمان در ارائه  لسوفانیف شگامیرا پ یفاراب
 نید ،یدو منظومه فکر نیا یها آموزه یگانگیضمن باور به  یو فلسفه قلمداد کرد. و نید

 از حکمت یبه عنوان بخش ی. حکمت عملداند یحکمت م یبیو تأد یمیتعل یرا تجل
 نی. از همستین یقاعده مستثن نیاز ا د،یگو یو برهان سخن م قتیمطلق که با زبان حق

 داند یم یحکمت عمل یها انسان را همان آموزه یناظر به افعال اراد ینید میرهگذر تعال
را  عتیشر یعنی ن،ید یو وجه عمل تالقاء شده اس یو با روش اقناع لیکه به زبان تمث

 دنیکش شیو با پ کند یم یمعرف یمکان-یمقدر به اعراض و احوال زمان یحکم یها آموزه
 عتیشر یها تا اعتبار، شمول و دوام آموزه کوشد یم یعیماوراء طب-یخیعناصر فراتار

را  نید یعمل یها اعتبار و شمول آموزه یانیاتصال وح قیرو از طر نی. از ادینما نییتب
 نیرا تضم عتیبر ختم نبوت دوام شر یا ملهکرده و با طرح فقاهت به عنوان تک نیتأم

 .دینما یم

 ها کلیدواژه
   یدانش مدن ،یفلسفه، حکمت عمل عت،یملت، شر ن،ید ،یفاراب

                                           
اسلامی، طلبه مقطع خارج حوزه علمیه قم، پژوهشگر پسادکترای فلسفه و حکمت ۀ دکتری تآموخ دانش. 1

 (Zoheir.Ansarian@gmail.com). فلسفه اسلامی
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 مقدمه .۱
ورزی خود را بر پایه خواست فطری بشر نسبت به سعادت نهاده و فلسفه  فارابی بنای اندیشه

های  ریزی کرده است. او تبیین راه یابی به آن پی خود را با تحلیل چیستی و چگونگی دست
دانش »یا « حکمت عملی»دانشی کلی و یقینی با عنوان  به را موکولبختی  رسیدن به نیک

 همچنینو  استجمع متکی به سعادت در نگاه وی امری  چون نیل بهکن یل. داند می« مدنی
های برهانی برخوردار  سازی دانش ای برای دریافت و پیاده ها از توان بسنده عامه انسان

بایسته است  لذافهم صورت پذیرد.  نیستند، لذا آموزش و راهبری ایشان باید در قالبی همه
ولیت را بر دوش ئتدوین گردد که بار این مس« ملت»یا « دین»یعنی  منظومه معرفتی دیگری

 .ها منتقل کند بکشد و تعالیم نظری و عملی ضروری در سعادت را به عامه انسان
های حکمت عملی با چه فرآیندی به  شود که آموزه اکنون این پرسش مطرح می

کند؟ از حیث  پیدا می یابد و قابلیت عرضه عمومی های فراگیر شریعت تحویل می آموزه
وجود دارد؟ آیا شریعت جایگزین حکمت عملی است به آنها منطقی چه نسبتی میان 

 های آن دیگر نیازی به دانش مدنی نخواهد بود؟ ای که با توسعه آموزه گونه
ها کمک شایانی به تبیین  بازخوانی میراث فکری فارابی از طریق پاسخ به این پرسش

زیرا حکمت عملی دانشی برهانی است  ،کند م به ویژه علوم انسانی میله رابطه دین و علئمس
دار بیان احکام و احوال اشیاء ارادی انسانی برای نیل به سعادت است و از همین رو  که عهده

)فارابی  نامد می« علم انسانی»و گاه « فلسفه انسانی»فارابی در آثار خود این دانش را گاه 
حال در صورت طراحی یک سازوکار منطقی برای  .(14: 1، 1408؛ 140-141، 1413

توان به نوعی  های عملی از متن دینی و بازتولید آن در قالب دانشی برهانی می اقتناص گزاره
 .به میان آورد« انسانی اسلامی حکمت»سخن از 

 بنیاد اندیشه فارابی :سعادت. 2
ای مبنایی در فکر فلسفی  فهاست که به مؤل« سعادت» فارابیترین کلیدواژه اندیشه  اصلی

وی بدل گشته است. فارابی سعادت قصوی را تجرد عقلی انسان و رهایی او از بند ماده 
ورزی عقلانی و کسب ملکات فاضله نفسانی با افعال ارادی حاصل  داند که در پی اندیشه می
 و دنیوی ـتحصیل سعادت  معتقد است(. وی 105، 1986؛ 91ب،  ـ1996)فارابی  شود می
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های چهارگانه نظری، فکری، خلقی و  برای انسان جز از طریق کسب فضیلت ـ اخروی
(. تبیین تفصیلی این فضائل چهارگانه 119، 1413)فارابی  صناعات عملی ممکن نیست

است که « فضیلت نظری»سطور  امر مرتبط با اینموکول به نوشتاری با این موضوع است. 
شوند.  بختی انسان اثربخش می ل نیز در پی آن در نیکو دیگر فضائدارد جایگاهی محوری 

یقینی که با هدف شناخت  معقولهای  فضیلت نظری عبارت است از مجموعه دانش
با روش برهانی تحت عنوان حکمت  ـ اعم از امور ارادی و غیرارادی ـموجودات هستی 
، الهی و یمیطبیعی، تعل های بر شمارش فارابی مشتمل است بر دانش سامان یافته و بنا

 (.119، 1413)فارابی  مدنی
بلکه بایسته  ،شود های معقول حاصل نمی همچنین سعادت قصوی تنها با کسب دانش

، 1413است که این معقولات به صورت بالفعل در میان امم و مدن تحقق پیدا کنند )فارابی 
عه بشری ترویج و فضیلت نظری با وساطت دیگر فضائل در سطح جام باید(. لذا 143
گاهی نسبت به آن حقایق نظری ،ها و انسان ،سازی شود پیاده در مقام عمل به  ،علاوه بر آ
کند که نیل به سعادت به عنوان غایت نهایی مستلزم  های آن پایبند باشند. او تصریح می یافته

علاوه بر این  العین خود قرار دهند و ها بدان علم داشته باشند و آن را نصب آن است که انسان
(. حکمت 86ب،  ـ 1996)فارابی  ها عمل نماینده آنبخش ب ضمن شناخت اعمال سعادت

های نظری کلی و یقینی است که  عملی، دانش مدنی یا علم انسانی بخشی از فضیلت
، 1408؛ 142-141، 1413)فارابی  های نیل به آن است متکفل تبیین چیستی سعادت و راه

1: 12، 415.) 
داند که به حسب کمالاتی که  را امری فردی می« سعادت»فارابی گرچه  ،دیگراز سوی 

کن یل ،(91ب،  ـ1996 ی)فارابدارای درجاتی است  و کیفا   ا  کند کم   هر انسان کسب می
انسان به صورت فردی به  و مدعی است کند می قلمدادرا امری جمعی  «تحصیل سعادت»

 دست به تعاون بزنند بدین منظورها باید  سانبلکه ان ،کند نمیهمه کمالات دست پیدا 
اند که در نیازهای حیاتی خود و  خلقت یافته یا ها به گونه انسان زیرا(. 139، 1413)فارابی 

نیز برای نیل به بالاترین کمالات به امور زیادی نیازمند هستند که فراهم آوردن آنها به تنهایی 
باید به نحو متقابل برآوردن نیازهای انسانی  ها انسانبلکه  ،برای یک انسان ممکن نیست

ضمن رفع نیازهای اساسی،  ،یانسان اجتماعاتدر . بنابراین باید گیرندبعهده  یکدیگر را بر



 33، شمارۀ 1398بهار و تابستان  ،(حکمت ۀنام) نید ۀفلسف ۀپژوهشنام       66

زمینه برای تحصیل کمال انسانی فراهم آید. در دیدگاه فارابی اجتماعات انسانی مراتبی دارد 
فرد خیر افضل و کمال اقصی در دسترس است که  که تنها در مرتبه مدینه و بالاتر از آن

این  ،(. از دیگر سو54-53، 1991؛ 118-117، 1986)فارابی  گیرد قرار میانسانی 
علاوه بر اشتراک در باورها و  ،ها برای نیل به غرض نهایی خود اجتماعات و همکاری انسان

حت رهبری یک این اجتماعات ت لذا باید. نیاز داردارتباط و انسجام  بههمسویی افعال، 
ای واحد پیش به سوی سعادت نهایی گام  و با اصول و برنامه یس اول(ئ)ر فیلسوف ـپیامبر
 (.66، 1991)فارابی  بردارد

 برنامه برهانی سعادت :. حکمت عملی3
به عنوان یکی از علوم حکمی و تحت همان قواعد،  ،بر آنچه گذشت حکمت عملی بنا

 ان است و با معقولات یقینی کلی سروکار دارد:برنامه راهنمای سعادت به زبان بره
حکمت عملی دانشی است که با روش برهانی در پی مطالعه اشیاء ارادی انسانی به 
صورت کلی و معقول است )یعنی اموری که مبدأ آنها اراده است و شأنیت آن را دارند که 

ال( از آن جهت که به عمل درآیند یا با عمل به دست آیند همانند کمالات، ملکات و افع
تواند با پرداختن به آنها به سعادت حقیقی دست یازد و غایت آن صرف دانستن  انسان می

 یفاراب) .آن است تنیست بلکه دانستن برای عمل کردن در جهت نیل به سعادت غای
 (142-141، 1413؛ 415 ،14: 1، 1408؛ 151 ،67، 1990

های مختلفی  داند که در بخش از مسائل می ای فارابی چنین دانشی را دارای طیف گسترده
توان دو کارکرد برای آن  های این دانش می بررسی یافته باکن یل ،بندی هستند قابل طبقه

 . این دو کارکرد به صورت خلاصه از این قرار هستند:مشاهده کرد
یکی از کارکردهای مسائل حکمت عملی تبیین  . تبیین چیستی اشیاء ارادی:1

یابی به آن است. از این رو در این دانش  و معقول کمال انسانی و نحوه دستمعنای کلی 
ها و ملکات ارادی به صورت قوانین کلی، معقول و برهانی  ها و سنت سعادت، افعال، سیره

 .(83الف،  ـ1996؛ 59، 1991 ی)فارابشوند  ارائه می
های  ئه چارچوبدیگر کارکرد حکمت عملی ارا . تبیین قواعد تقدیر اشیاء ارادی:2

رساند.  هایی برای تقدیر جزئی افعالی است که انسان را به سعادت می کلان و عرضه روش
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زیرا هر امر بالفعلی  ،اشیاء ارادی به صورت کلی و معقول امکان به فعلیت درآمدن ندارند
که امور معقول از این  در حالی ،کند محفوف به عوارض و احوالی است که آن را جزئی می

که این امور ارادی امکان به عمل درآمدن در جهت  ارض مجرد هستند. لذا برای اینعو
سعادت را داشته باشند باید شرایط و احوال تحقق خارجی آنها تبیین شود. از این تعیین 

که عبارت است از تعیین افعال مناسب برای نیل  ،شود یاد می« تقدیر افعال»شرایط با عنوان 
آید.  ان، مکان، کیفیت، کمیت و نیز به حسب حوادثی که پیش میبه سعادت به حسب زم

از آنجایی که حکمت عملی دانشی برهانی و حاصل فعالیت عقل نظری است، به  لیکن
امکان احصاء همه افعال مقدر نیز وجود ندارد. لذا در این  اساسا   و ،پردازد امور جزئی نمی

، 1991گیرد )فارابی  های تقدیر افعال مورد بحث قرار می خطوط کلی و روش صرفا  دانش 
اند از چیستی، کیفیت، منشأ افعال و از  (. این خطوط کلی عبارت83، الف ـ1996؛ 59

تر چرایی تجویز آن فعل و چرایی شرایط تقدیر آن، و نیز غایت آن فعل و غایت  همه مهم
(. این دانش برآمده از عقل نظری 47، 1991؛ 142-141، 1413شرایط تقدیر آن )فارابی 

و تقدیر افعال بر عهده قوه دیگری یعنی عقل عملی )فارابی  رود ینمبیش از این پیش 
 گیرد. ( قرار می150، 1413( یا قوه فکری )فارابی 54، 1405

 . وجه نیاز بشر به ملت4
یه کسب فضیلت به خصوص در ناح ،فضائل چهارگانهحاصل از کسب و گسترش  سعادت  

ها در دسترس نیست و امکان توسعه اجتماعی آن وجود  برای عموم انسان ی،برهان ینظر
ه نیاز بشر به دین از دیدگاه فارابی به شمار وتوان آنها را وج این امر دو وجه دارد که می .ندارد
 آورد:

برای ادراک معقولات و برهان  ها از ادراک کلیات معقول: . ناتوانی اکثر انسان1
ها یا بالطبع از توان ادراک معقولات محروم هستند  و اکثر انسان ،میسر نیست ها همه انسان

؛ 48، 1991امکان پرداختن به این امور را ندارند )فارابی  عادتا  یا به سبب اشتغالات 
 دیگرانو  ،یابی به همه حقیقت را دارند امکان دست ها اندکی از انسانتنها (. 97، ب ـ1996

ها با  این فطرت لذایابی به معقولات دارای درجاتی هستند.  حیث توان فطری در دستاز 
 ییزهایو تأدیب هستند تا با وجود تما علیموجود آمادگی برای نیل به سعادت و خیر نیازمند ت
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همه لذا (. 84-81ب،  ـ1996)فارابی  یک به کمال مطلوب خود نائل شوند که دارند هر
ندارند و نیازمند معلم و برای تحصیل سعادت را د آگاهی لازم ها به خودی خو انسان

گاهی علاوه برمرشدی هستند که   آنها را برآفرین  نسبت به سعادت و اعمال سعادت بخشی آ
که در بالاترین درجه  ،کند یاد میرئیس  با عنوانچنین فردی از . فارابی کنداعمال تشویق  آن
 .(88ب،  ـ1996)فارابی شود  یس علی الاطلاق نامیده میئر

که  گفتیم: و تقدیر افعال ارادی اشیاء ها از استنباط جزئیات . ناتوانی اکثر انسان2
های کلی برهانی(  فارابی تحصیل سعادت قصوی را مشروط به کسب فضیلت نظری )دانش

داند. اکنون پرسش آن است که  و تحقق بالفعل آنها در عالم واقع در میان امم و مدن می
: برخی اند معقولات دو گونه که پاسخ آنلفعل شدن این معقولات چگونه ممکن است؟ با

که صرف تعقل آنها موجودیت بالفعل آنها است و برای تحقق بالفعل نیاز  ،معقولات هستند
اما دسته دیگری از معقولات چنین خصوصیتی ندارند و ایجاد آنها در  ؛به امر دیگری ندارند

. این گروه از معقولات برای هستر تعقل نیازمند امور دیگری نیز خارج از عقل علاوه ب
تحقق خارجی باید مقترن به اعراض و احوالی شوند که آنها را به صورت جزئی در بیاورد. 

اما تحقق  ،شود این اقتران به اعراض در معقولات طبیعی به صورت طبیعی واقع می
ای باید  هر اراده چونو  ،اراده فاعل استمعقولات ارادی )مندرج در دانش مدنی( نیازمند 

مسبوق به علمی نسبت به مراد باشد، بنابراین فاعل مرید باید نسبت به اعراض و احوالی که 
شود علم داشته باشد. در صورتی که این معقولات  بر وجود خارجی معقول ارادی مقترن می

که یا  ،ی متبدل و متغیر هستندشوند اعراض واحد بالنوع باشند، اعراضی که بر آنها عارض می
ها،  آیند یا قوانین آنها دائمی نبوده و به حسب مورد در زمان نمیدر چارچوب قوانین در

آوری در یک  کنند و شاید هرگز قابلیت جمع آمده تغییر می ها یا بسته به حوادث پیش مکان
امنه متفاوتی برخوردار که بسته به مورد از د ،قالب کلی را نداشته باشند. این قوانین متغیر

 «قوه فکری»شوند که از آن با عنوان  از قوه نظری استنباط می غیرهستند، توسط قوه دیگری 
به این ترتیب از  .(59، 1991؛ 152-142، 1413)فارابی  شود یاد می «عقل عملی»یا 

یل به غایت ها از توان تبدیل معقولات ارادی به افعال نافع برای ن دیدگاه فارابی اکثر انسان
مند نیستند و نیاز است که واضع نوامیس خود به استنباط این افعال بپردازد و آنها  فاضل بهره

 1(.152، 1990)فارابی  را در این مسیر تعلیم و تأدیب کند
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 سعادتبرنامه عمومی  :. ملت5
ها از ادراک حقیقت به صورت معقول و ناتوانی ایشان از تطبیق  با استناد به ناتوانی انسان

نظری و به کار  ائلاز طریق کسب فض در جامعهحصول سعادت برای کلیات بر جزئیات، 
ها منتقل شود که گنجایش  ای به جمهور انسان ها به گونه بایسته است که این آموزه ،بستن آن

هایی هستند که برای  ها همان برنامه . این آموزهداشته باشندرا  به آنهاعمل  و هادریافت آن
و از آنها با عنوان  استفیلسوف ضروری  ـها به سعادت توسط پیامبر رهنمون ساختن انسان

ای  دست به کار تبیین نظریهفارابی (. لذا 66، 1991)فارابی شود  یاد می« ملت مشترک»
یا  «حکمت»چگونگی پیوند آن با  ،«دین»یا « ملت»ی شود که ضمن تبیین چیست می

و ددر اما  ،است« حکمت»همان « ملت» ،بخشد. بر پایه این نظریهبرا سامان  «فلسفه»
 :نقطه افتراق دارند

. ملت از حیث زبان منطقی و در مقام القاء به مخاطب راهی متمایز از حکمت در 1
که حقایق عالم هستی را  ،کلی و عقلانی های هگیرد. لذا برای انتقال معارف و آموز پیش می
یل و یتخ و گیرد. زبان دین زبان تمثیل از زبانی غیر از زبان فلسفه بهره می نیکنند، د تبیین می

ملت زبان فلسفه زبان حقیقت و برهان. و  ،مجاز و نیز زبان اقناع و خطابه است و استعاره
آراء ناظر به اشیاء »فهم در قالب  ی همههای حکمت نظری برهانی را با زبان همان آموزه

عرضه « آراء ناظر به اشیاء ارادی»حکمت عملی برهانی را در قالب  های آموزهو  ،«نظری
 کند. می

افعال نافع در مسیر نیل  شرایط و احوالها از استنباط  . با توجه به عجز عمده انسان2
شود که اهل فن بر  دار قواعدی می پردازد یا عهده می افعالبه سعادت، ملت یا به تبیین این 

 اساس آنها توان استنباط این افعال را بر حسب شرایط زمان، مکان یا حوادث پیدا کنند.
افعال »سازی آنها در بخش  شده از کلیات حکمت عملی و شرایط پیاده افعال استنباط

 شود. ملت ارائه می« مقدره
ای از آراء و افعال مقدر و مقید به  مجموعه»کند:  یف میفارابی ملت را این گونه تعر

یس اول آنها را برای جمع )که اعم است از عشیره، مدینه، ناحیه، امت یا ئشرایط که ر
یس در این جمع یا از ئبا به کار بستن آنها غرض معین ر کند تا های فراوان( ترسیم می امت

ن ر ه به این(. بست43، 1991)فارابی « طریق آنها حاصل شود یس اول چه ئکه غرض معی 
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های مختلفی از  ، با گونهکه مربوط به چه جمعی یا در چه زمانی باشد و بسته به این باشد
یس اول برای خود و پیروانش به دنبال سعادت قصوی )به ئها مواجه خواهیم بود. اگر ر ملت

ملت فاضله از دو  الذنامیم.  می« ملت فاضله»عنوان سعادت حقیقی( باشد، آن ملت را 
 (:46-44، 1991بخش تشکیل یافته است )فارابی 

که به تبیین اشیاء نظری و اشیاء ارادی  است از ملت فاضله هایی آموزه . آراء محدده:1
 ها دو گونه هستند: پردازد. این آموزه می

های حکمت نظری که  تعالیمی است متناظر با یافته. آراء ناظر به اشیاء نظری: الف
که طرح تفصیلی آن از عهده  ،شود ها عرضه می زبان تمثیل و با روش اقناعی برای انسان به

هایی از  کننده اشیاء نظری هستند را آموزه فارابی آراء ملت که تبییناین نوشتار خارج است. 
کند: وصف الله تعالی؛ وصف موجودات روحانی و مراتب آنها، و  این دست معرفی می

ش؛ چگونگی ئها، مراتب و اجزا تعالی و افعالشان؛ تکوین عالم، ویژگی نسبت آنها با الله
حدوث اجسام اولیه و بطلان آنها، و چگونگی پدیداری اجسام دیگر از آنها و مراتبشان؛ 
چگونگی ارتباط اشیاء عالم به یکدیگر، نظم و ترتیب آنها و جریان عدل در همه ارکان عالم 

جودات روحانی؛ تحقق انسان و پیدایش نفس در آن؛ عقل و و نسبت آنها با الله تعالی و مو
جایگاه آن در عالم و نسبت آن با الله تعالی و موجودات روحانی؛ وصف نبوت، چیستی و 
چگونگی وحی؛ وصف مرگ و زندگی اخروی، سعادت افاضل و ابرار، و شقاوت اراذل و 

 فجار در آن زندگی.
که به  عملیحکمت  های یافتهمتناظر با است  یمیتعال . آراء ناظر به اشیاء ارادی:ب
ها عرضه  انسان یبرا های گذشته و حال( داستان توصیف افراد و در قالب) یلزبان تمث

هایی از این دست معرفی  کننده اشیاء ارادی هستند را آموزه . فارابی آراء ملت که تبیینشود یم
سان اهل بر، امامان هدایت و حق یئکند: توصیف پیامبران، فرمانراوایان اهل فضیلت، ر می

در گذشته و بیان افعال خیر مشترک یا اختصاصی هر یک، سرنوشت ایشان و مدن و 
یسان اهل ئهای پیرو ایشان در زندگی اخروی؛ توصیف فرمانراوایان اهل رذیلت، ر امت

فجور و اهل جاهلیت و امامان گمراهی در گذشته و بیان افعال خیر مشترک یا اختصاصی 
های پیرو ایشان در زندگی اخروی؛ توصیف  یک، سرنوشت ایشان و مدن و امت هر

فرمانراوایان اهل فضیلت، امامان هدایت و حق در حال حاضر و بیان افعال خیر مشترک با 
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یسان اهل فجور و اهل جاهلیت و ئعال خیر اختصاصی خودشان؛ توصیف رگذشتگان یا اف
امامان گمراهی در حال حاضر و بیان افعال خیر مشترک با گذشتگان یا افعال خیر 

 سرنوشت ایشان در زندگی اخروی.و اختصاصی خودشان، 
که پیروانش موظف به  دهد تعلیم میملت در این بخش افعالی را . افعال مقدره: 2

های کلی حکمت در بخش آراء ناظر به اشیاء  مان آموزهاین افعال ه آنها هستند. انجام دادن
با عنوان  معمولا  که  ،استشده سازی آنها تبیین  ارادی هستند که شرایط و احوال پیاده

: افعال و این قرارند این افعال حسب توصیف فارابی از شوند. یاد می« سنت»یا « شریعت»
الی برای تعظیم موجودات روحانی؛ افعال اقوالی برای تعظیم و تمجید پروردگار؛ افعال و اقو

یسان اهل بر، امامان هدایت ئو اقوالی برای تعظیم انبیاء، فرمانراوایان اهل فضیلت، ر
یسان اهل فجور و ئگذشته؛ افعال و اقوالی برای پست شمردن فرمانراوایان اهل رذیلت، ر

فرمانراوایان اهل فضیلت،  امامان گمراهی و تقبیح کارهای آنها؛ افعال و اقوالی برای تعظیم
یسان اهل بر، امامان هدایت حال حاضر و پست شمردن اضداد ایشان؛ تقدیر افعالی که ئر

شود، اعم از آنچه انسان شایسته است که در  معاملات اهل مدینه بر اساس آن انجام می
 این افعال. کت در تک اعتدالعمل خودش رعایت کند یا در معامله با دیگران؛ تعریف 

نیز با یکدیگر و با دو را داند. شریعت و سنت  هایی مترادف می فارابی ملت و دین را نام
. البته شریعت و سنت بیشتر درباره افعال مقدره به کار شمارد میمترادف  با  یگفته تقر نام پیش

هر  لیکن ،گیرد رود و ملت و دین هر دو جزء یعنی آراء محدده و افعال مقدره را در بر می می
(. در این نوشتار 46، 1991)فارابی  روند ها گاه به جای یکدیگر به کار می کدام از این نام

 واژه شریعت به همان معنای افعال مقدره به کار خواهد رفت.

 و حکمت عملی ملت. پیوند 6
و ناتوانی آنها از تقدیر افعال  درک حقایق فلسفی ازها  عامه انسان با توجه به ناتوانی

و  ،های تعلیمی متناسب با توان آنها برای این منظور استفاده کرد روشاز باید  ،بخش سعادت
 .استکه همانا کارکرد تعلیمی ملت  ،شود های ملت و دین نمایان می ها در آموزه این روش
 ها در این نوشتار با عنوان پیوند تعلیمی ملت و حکمت عملی مطالعه خواهد شد. این روش

فضیلت راهکاری دارای ها به افعال  همچنین بایسته است تا برای تشویق انسان
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شود و تفصیل آن  اندیشیده شود. راهکار این مهم در دیدگاه فارابی با عنوان تأدیب شناخته می
تحت عنوان پیوند  مختصرا  ها را  گر کارکرد تأدیبی دین است. در این نوشتار این روش تبیین

 عملی مورد بررسی قرار خواهیم داد. تأدیبی ملت و حکمت
ها دارد،  که دین جایگاهی تعلیمی در مسیر سعادت جمعی انسان با توجه به این

های عملی دین چه نسبتی با حکمت عملی و علم مدنی دارد و چگونه معارف کلی و  آموزه
 ازشود؟ همچنین  ها عرضه می به جمهور انسان ـ به ویژه حکمت عملیـ  برهانی حکمت

افعال ارادی به افعال جزئی ها توان تبدیل کلیات معقول ناظر به  عمده انسان که آنجا
عهده  ها بر را ندارند و شریعت این وظیفه را برای عموم انسان )تقدیر افعال( آفرین سعادت

ارادی را برای تحقق بالفعل  شیاءشریعت با چه سازوکاری احکام کلی معقول ناظر به ا، دارد
فضیلت دارای ها را به افعال  همچنین ملت از چه طریقی انسان کند؟ رضه میدر خارج ع

 کند؟ تشویق و تحریک می
 . پیوند تعلیمی ملت و حکمت عملی6-۱

دیگری به تفصیل نظریه فارابی درباره پیوندهای دین و فلسفه را تبیین  نوشتۀپیش از این در 
 نی به عنوان یک احتمال گفتیم که ظاهرا  و در آنجا پس از ارائه شواهد تاریخی و مت 2،کردیم
توان گذار وی از رویکردی به رویکرد دیگر را در  های فارابی رو به تکامل بوده و می اندیشه

در عین حفظ عنصر اصلی دیدگاهش، یعنی فارابی . طی این گذار، کردآثار وی رهگیری 
گرفته و تعبیری طبیعی فاصله  ـ تقدم حکمت بر ملت، به تدریج از تفسیری تاریخی

 .کرده استطبیعی از رابطه این دو منظومه معرفتی عرضه الماوراء ـ فراتاریخی
 توان یمظاهری  یدوگانگاین  یبراو احتمال است  یکصرفا   یندانست که ا یدالبته با

حاصل از آن باشد که  یدوگانگ ینکه ااست جمله  آن عرضه کرد. از یزن یگرید های یهتوج
و در  روابط حکمت و ملت پرداخته است یآثارش صرفا  به جنبه منطق از یدر برخ یفاراب

آثار  یگراما در د ،تاریخی به خود گرفته است ـ نتیجه تحلیل وی از این رابطه شکل طبیعی
به  شناسانه یهست یهمراه است نگاه یعیطبالماوراء ـ یخیفراتار یکردهایخود که با رو

له ئتر نهاده و علاوه بر عناصر منطقی وجوه متافیزیکی مسپا فراله داشته و از سطح منطق ئمس
را نیز مورد کنکاش قرار داده است. در این توجیه تقدم و تأخر این رویکردها و گذار از یکی 

 شود. منتفی تلقی می عملا  به دیگری 
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مایه اصلی نظریه فارابی یعنی تقدم حکمت  آنچه در این نوشتار اهمیت دارد همانا جان
، 1990)فارابی  های تقدم منطقی و زمانی آثار فارابی به شکلهمه است که در  بر ملت

و عنصر متافیزیکی آن در برخی از آثار وی تبیین شده تجلی داشته  (186، 1413؛ 131
. در واقع فارابی برای تبیین دو وجه اصلی نیاز بشر به دین، که پیش از این گذشت، در است

تعلیمی پردازد که از این رهگذر مناسبات  دهای دین و فلسفه میدو حوزه اصلی به تبیین پیون
عبارت است  یدر نگاه فاراب یمتعل شود. حکمت عملی نمایان می باملت و شریعت فاضل 

 «ینظرهای  دانش های یافته یانب یقاز طر ها ینهها و مد در امت یفضائل نظر یجادا»از 
 (.165، 1413 ی)فاراب

مسائل حکمت عملی دو کارکرد متصور است: تبیین چیستی گفتیم که فارابی برای 
دو نحوه  به فارابی، ارز با این دو کارکرد هم اشیاء ارادی و تبیین قواعد تقدیر اشیاء ارادی.

 پیوند تعلیمی میان ملت و حکمت عملی قائل است:
های کلی حکمت عملی با تعالیم عام ملت در باب فعل  تقدم منطقی: رابطه آموزه .1

 ارادی انسان و ملکات او )آراء محدده ناظر به اشیاء ارادی(

آفرین  های کلی حکمت عملی با افعال فاضل سعادت تقدم اطلاقی: نسبت آموزه .2
 شریعت( :)افعال مقدره

 . تقدم منطقی حکمت عملی بر ملت فاضل6-1-1
ها از  فارابی برای رهایی از چالش نخست در تحصیل سعادت، یعنی ناتوانی عموم انسان

های آن  ای از مؤلفه ای اندیشیده است که با وجود تکامل پاره ادراک معقولات برهانی، چاره
های حکمت  در آثار متأخرش هماره بدان پایبند بوده و از آن برای تبیین چگونگی القای آموزه

را به حکمت ملت معارف حقیقی برهانی  :ها بهره برده است نظری و عملی به عامه انسان
و لذا از حیث صنایع منطقی از حکمت متأخر  ،دهد تعلیم مین تمثیلی اقناعی به مردم زبا

ملت اعم از آراء نظری و ارادی با همین روش  محدده از دیدگاه وی آراء ،است. به این ترتیب
 شوند. ها عرضه می به انسان

شود: نخست  ها به معارف نظری در دو مرحله واقع می از نگاه فارابی تعلیم انسان
و دوم ایجاد  (اقامه تصور صادق)تفهیم امر مورد تعلیم و اقامه معنای آن در نفس متعلم 

برای ایجاد تصور و تصدیق مورد نظر باید (. ایجاد تصدیق معتبر) تصدیق درباره آن معنا
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ها به دو صورت میسر  سازی برای تعلیم انسان ر گرفته شود. مفهوممناسبی به کا یابزارها
همچنین تصدیق به امری از دو طریق  .شود: تعقل ذات شیء و تخیل مثال محاکی شیء می

پذیر است: برهان یقینی و روش اقناعی. حال اگر معانی حاصل در نفس انسان ناشی  امکان
های معرفتی  که مشتمل بر این گونه از گزاره از تعقل شیء و تصدیق برهانی آن باشد، دانشی

شود. اما اگر این معانی در حوزه تصور مثالات خیالی محاکی از  می دهینام« فلسفه»باشد 
های  های اقناعی باشند، قدما مجموعه گزاره آن شیء و در حوزه تصدیق حاصل استدلال

 (.185-184، 1413)فارابی  اند نامیده می« ملت»معرفتی پدیدآمده را 
تعلیم آراء کلی متعلق به اشیاء ارادی و عملی در دو حوزه تصوری و  ،بر این اساس

معتقد است که ملت فارابی  ،تصدیقی بر عهده ملت است. درباره آراء ناظر به اشیاء ارادی
برد که آنها را به وجهی  در حوزه تصوری از اوصافی برای توصیف اشیاء ارادی بهره می

را در قالب سرگذشت و  ها این آموزهکند. لذا ملت  اهل مدینه محاکات میانگیز برای  خیال
های نیک و بد در گذشته و حال، افعال خیر و شر ایشان و نیز فرجام آنها  اوصاف انسان

این  لذاها را داشته باشند.  مندی از آن آموزه امکان بهره ها کند تا عموم انسان واگویه می
ی بیان شود که همه امور مدینه همانند جایگاه فرمانروایان، رؤسا اوصاف باید در قالب مثالات

و خادمان و نیز ارتباط آنها با یکدیگر، فرمانبری برخی از برخی دیگر و همه امور مربوط با 
ای تشریح کند که اهل مدینه با اطلاع از آنها بتوانند بر حسب جایگاه  اداره مدینه را به گونه

دین  ،نمونهرای (. ب45، 1991ها بپردازند )فارابی  پیروی از آن آموزهخود و در افعال خود به 
که خود آن  یعنی غایات افعال فضائل انسانی، به جای این ،تبیین صناعات نهایی به منظور

برد که واقعا   ها عرضه کند، از خیراتی شبیه به آنها بهره می برای عامه انسان ما  یغایات را مستق
کنند که آنها غایت واقعی هستند. یا برای معرفی  ها گمان می نساناما ا ،غایت نیستند

، رفاهمثلا  مفاهیمی چونان لذت، جلالت، کرامت، )سعادت حقیقی از سعادات مظنون 
 (.186، 1413)فارابی  کند استفاده می (ثروت و... که خیر و سعادت واقعی نیستند

ندی از برهان برای اثبات معقولات م ها توان بهره عامه انسان چوناز حیث تصدیقی نیز 
و برهان آنها در ساحت  ،شوند این معارف در ملت بدون برهان اخذ میارادی را ندارند، 

شود  و از این حیث نیز ملت تحت حکمت محسوب می ،گیرد حکمت مورد کنکاش قرار می
تصحیح برای  جدلی و خطابیهای  از روشبه جای برهان در دین . (47، 1991 ی)فاراب
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 ها و نیز اقناع و ایجاد پذیرش در نفوس مؤمنان در برابر هجمه هاآراء، دفاع و پشتیبانی از آن
بدون برهان اخذ  ملتهای عملی  آموزه بنابراین. (48، 1991)فارابی  شود استفاده می

های اقناعی  از روشها در جان مؤمنان  برای تثبیت این اندیشهو واضع نوامیس  ،شوند می
(. اقناع عبارت است از حالت رضایت و پذیرشی که بر 167، 1413)فارابی  کند ده میاستفا

آید و از لحاظ معرفتی برای او ایجاد  های خطابی در نفس سامع پدید می اثر استعمال روش
 (.456 :1 ،1408 کند )فارابی ظن می

ی همان صورت محاک ،معارف عقلانی اتتمثل و محاک به عنوانکه دین  آن خلاصه
کسانی که  لذا .گردد های اقناعی برای عامه عرضه می است که با روش یفلسفهای  آموزه

کنند، آنها را با برهان  مبادی عالیه هستی و سعادت در زندگی را به نحو معقول درک می
کنند، حکما هستند و کسانی که مبادی عالیه  کنند و نیل به آن سعادت را اراده می تصدیق می

کنند  های اقناعی قبول می کنند، آنها را با روش را به صورت متخیل درک می هستی و سعادت
 (.98-97ب،  ـ1996)فارابی  ن هستنداکنند مؤمن و نیل به آن سعادت را اراده می

 . تقدم اطلاقی حکمت عملی بر شریعت فاضل6-1-2
وانی اکثر کند نات وپنجه نرم می بخش فارابی با آن دست چالش دومی که طرح سعادتگفتیم 
که در خارج قابلیت است  اموریهای کلی حاکم بر افعال ارادی به  ها از تبدیل آموزه انسان

تحقق بالفعل این معقولات نیازمند اقتران ارادی آنها یم تحقق بالفعل پیدا کند. همچنین گفت
ها  به اعراض و احوالی است که شناخت آنها و قواعد حاکم بر آنها از عهده عامه انسان

ن است که جزئیات این معقولات را با تبیین شرایط و ای ملت کارکرد دیگر لذاآید.  برنمی
با عنوان  معمولا  که این بخش از ملت  ،کند روشن می و احوالقواعد اقتران آنها به عوارض 

 شود. شناخته می« شریعت»
کند که دین منطقا  تحت  فارابی برای تبیین سازوکار این معنا در شریعت تصریح می

توان صناعتی را تحت صناعت دیگر قلمداد کرد که موضوع  فلسفه قرار دارد. هنگامی می
ه شدن موضوع صناعت دوم بصناعت دوم از موضوع صناعت نخست اخص باشد. اخص 

موضوع لیکن  ،شود موضوع صناعت نخست افزوده میبه واسطه وصف یا قیدی است که 
گوییم که صناعت دوم تحت صناعت  اخص نوع  موضوع  اعم نیست. در چنین صورتی می

و  ،گیرد در علم هندسه مورد مطالعه قرار می« کُره»نخست است. مثلا  احوال و احکام 
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پردازد تحت دانش فلسفه محسوب  می« کرات متحرک»بررسی احکام دانشی که به 
مطلقی است که با وصفی  صرفا  و  نیست« کره»نوع « کره متحرک»که  در حالی ،شود می

به است که حداقل  معتقد فارابی(. 47، 1991؛ 313: 1، 1408)فارابی  مقید شده است
 (:47، 1991)فارابی رد گی قرار می دانشی تحت دانش دیگر زیر معناییکی از دو 

هایی که در دانش دوم بدون برهان اخذ شده است، در دانش  براهین گزاره .1
 نخست تبیین شده است.

دانش نخست دانشی کلی است که اسباب جزئیات مندرج در دانش دوم را  .2
کند. روشن است که حسب بیان پیشین این جزئیات تحت آن کلیات  تبیین می

 شوند. ت محسوب میآن مطلقا ۀبوده و مقیدشد
تواند به هر دو صورت فوق نمایان  قرار گرفتن ملت تحت فلسفه در حوزه مسائل عملی می

در تبیین  لیکنرفت.  منطقیشود، که ذکر صورت نخست آن در بخش تصدیقی تقدم 
به همان شکل کلی  صورت دوم باید گفت: هنگامی که احکام کلی صادر در فلسفه عملی

مقید به امکان عملی کردن لاجرم بایستی  و اقناع در دین عرضه شد، برایاما به زبان تمثیل 
که  شرایطی شود که مخاطبان دین بر اساس آن شرایط موظف به عملی کردن آن حکم باشند

که به  ه استافعال مقدر هصادر این چنین سنخی از احکام شد. بدان تقدیر افعال گفته می
گردد. به دیگر بیان هنگامی که یک  عرضه می)یعنی شریعت( عنوان ساحت عملی دین 

شرایطی که بر اساس باید  ،بخواهد به عمل درآید )آراء ملت ناظر به اشیاء ارادی( قانون کلی
کلی به همان کلیت امکان تحقق  قوانینبه فعلیت برسد تعیین شده باشد؛ زیرا  دتوان آن می

علاوه  لیکن. حفوف به شرایطی شوندمدر خارج را ندارند و برای تبدل به فعل خارجی باید 
دار این مسئولیت  تواند عهده ها از تقدیر افعال، خود حکمت عملی نیز نمی بر ناتوانی انسان

نهایت حالت ممکن از تقدیر افعال قابل فرض است که یک دانش امکان  زیرا بی ،شود
یر افعال برای نیل احاطه به همه آنها را ندارد. لذا در منظومه فکری فارابی مسئولیت تقد

 شود. ها به سعادت را شریعت متحمل می انسان
وظیفه حکمت عملی آن است که اسباب و علل شرایطی که افعال  چنین وضعیتیدر 

گر  کند، مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. این اسباب و علل بیان مورد نظر را مقید و مقدر می
ها با عمل  و غرضی است که قرار است انسان افعال به شرایط و نیز غایت دیروجه و دلیل تق
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اما خود (. 187، 1413؛ 47، 1991)فارابی  به افعال مقید به آن شرایط بدان دست پیدا کنند
توان به معنای  و از همین روست که شریعت را می ،شود تقدیر افعال توسط شریعت واقع می

 دوم تحت حکمت عملی به شمار آورد.
 و حکمت عملی . پیوند تأدیبی ملت6-2

ها  از دیگر تجلیات پیوند ملت با فلسفه عملی مناسباتی است که در ساحت انگیزش انسان
ها  کنند. فارابی معتقد است که برای راندن انسان افعال فاضل برای نیل به سعادت پیدا می اب

 ی بهره برد.بیتأدهای  های خلقی باید از روش فضیلت و کسب فضیلتدارای به سوی افعال 
افعال  بهها و اهل مدینه  آنها امت یقکه از طر داند یم یعمل یا یزبان ییها را روش یبتأد یو

. شود یم یختهافعال برانگ ینا یو عزم آنها برا شوند یعادت داده م یبرآمده از ملکات عمل
عشق  آنهابه  ییکه گو شوند یو چنان م یابد یم یطرهملکات و افعال بر نفوس آنها س ینا
اند: سخنان انگیزشی )اقاویل  گونه های تأدیبی دو روش(. 165، 1413 ی)فاراب ورزند یم

(. گونه دوم در این نوشتار چندان محل 168-167، 1413اقناعیه و انفعالیه( و اکراه )فارابی 
 بحث و نظر نیست:

علاوه بر کارکرد تعلیمی، دارای  ،انگیز . سخنان انگیزشی: سخنان اقناعی و خیال1
ای افعال و ملکات فاضله را در  رکرد تأدیبی و انگیزشی نیز هستند. چنین سخنانی به گونهکا

کنند. این  دهد که ایشان با طیب نفس و بدون اجبار عزم آنها را می ها جای می جان انسان
هستند )فارابی ی که دارای آثار انگیزش اند سخنان حاصل استعمال برخی از صنایع منطقی

باید مقصود وی خطابه و شعر باشد که در متون دینی به وفور  ظاهرا  (. 172و  168، 1413
مثالات محاکی از حقایق و نیز ادله  ها، استعاره ،ها انگیز، تمثیل شوند. صور خیال یافت می

 آورند. اقناعی موجود در متون مقدس دینی از همین دو صناعت منطقی سر بر می
های  اثری روش نخست برای انسان ر صورت بی. اکراه: این روشی تأدیبی است که د2

 (.168، 1413شود )فارابی  میل به درستی تجویز می نافرمان و افراد بی

 و دوام شریعت شمول. رهایی از چالش اعتبار، 7
باید به اکنون حکمت عملی،  باشریعت فاضل ملت و پس از روشن شدن چگونگی پیوند 

های  رهانی حکمت عملی در چه فرآیندی به آموزههای کلی ب این پرسش پاسخ داد که آموزه
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 ،چه باشد یابد؟ این فرآیند هر تمثیلی اقناعی ملت و نیز به آموزه جزئی شریعت تبدل می
 بایسته است که چند عنصر بنیادین را در بر گیرد:

نظری  از حقایقمحاکی مندرج در ملت مثالات : یعنی تأمین صحت بازنمایی اعتبار. 1
استنباط شرایط  تأمین اثربخشی افعال مقدره شریعت بر اساس نی معقول و نیزو عملی برها
 برای نیل به سعادت نهایی. های ارادی در قالب اعراض افعال فعلیت آموزه

آفرین، قوانین شریعت امور جزئی محفوف  بر لزوم تقدیر افعال سعادت . شمول: بنا2
.. دستخوش تغییراتی هستند. اکنون ها و . ها، امت به عوارض هستند که به حسب مدینه

دهنده میزان فراگیری این قوانین است؟ آیا همه  این است که چه سازوکاری تشخیص سؤال
شرایط و قوانین شریعت اختصاص به شرایط خاصی دارند و آیا امکان ندارد که برخی از 

باشند؟ در ضمن چه دلیلی  فراگیریها دارای  ها و امت نسبت به انسانشده  قوانین استنباط
 آفرین برشمرده شده باشند؟ وجود دارد که در چنین شریعتی همه افعال سعادت

نو  بهشده به شرایط نیاز شریعت به نو : وابسته بودن افعال مقدره و قوانین استنباطدوام. 3
هایی امکان تقدیر  کند. همچنین صاحب شریعت به جهت محدودیت شدن را ضروری می

ای درباره مناسبات حکمت  اء ارادی را در مسیر نیل به سعادت ندارد. لذا هر نظریههمه اشی
را نیز تبیین  ضمانت دوام و بقای ملت و شریعت در اعصار و امصارعملی و شریعت باید 

 .کند
اولا   ها دو راهبرد در پیش گرفته است: رسد فارابی برای رهایی از این چالش به نظر می

تثبیت فقاهت به مثابه ضمانت  ا  یثان؛ شریعت شمولابه خاستگاه اعتبار و تثبیت نبوت به مث
 .دوام و بقاء شریعت

 شریعت شمول. نبوت؛ خاستگاه اعتبار و 7-۱
کند از چه منبع  یلاتی که ملت برای محاکات حقایق معقول استفاده مییمثالات و تخ

نی برای مؤمنان به آن آفری گیرند که بازنمایی آنها صلاحیت سعادت معتبری سرچشمه می
برای تحقق بالفعل  ،ملت را دارد؟ با عنایت به متغیر بودن احوال عارض بر معقولات ارادی

شده از کلیات معقول چگونه تأمین  استنباط اشیاء ارادی شمولآنها در خارج، اعتبار و 
 شود؟ می

بت دین و منطقی نس صرفا  از آنجا که تبیین  ،توان حدس زد عنوان یک احتمال میبه 
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لذا فارابی مواجه بوده،  ملت و شریعتهای  دوام آموزهو  شمولبا چالش اعتبار،  فلسفه
کوشیده تا با فرارفتن از زمان و بسترهای طبیعی تفسیری از فرآیند تبدل معارف حکمی به 

 تبیین این نسبت،در  لذا. برهدهای ملت و شریعت عرضه نماید که از چالش فوق  آموزه
و محور این تبدل را با راهبری عقل  افزاید میاریخی و ماورائی را نیز به نظریه خود عناصر فرات

 ،به دیگر سخن کند. پیامبر تعبیه می ـ یندی وحیانی در مراتب نفس فیلسوففعال در فرآ
تواند تصویر جامعی از مناسبات این  منطقی از رابطه حکمت و ملت نمی صرفا  های  تحلیل

شناسانه به نظریه خود  کند. از این رو فارابی با افزودن عناصر هستی دو گوهر معرفتی عرضه
 کوشد تا پیوندی ناگسستنی میان حکمت و ملت برقرار سازد. می

در اختیار  ل، اقناع و تقدیر افعالیتخی مدیریت فرآیند طبیعی، ـ رویکرد تاریخیدر 
. وی آید که هیچ سخنی از ارتباط او با مبادی ماورائی به میان نمی النوامیس است واضع
اقناعی به عامه  یها عرضه معارف عقلی کلی در قالب مثالات محاکی با روشدار  عهده
استخراج شرایطی است که کلیات حکمت عملی را ها و نیز مسئول تقدیر افعال یعنی  انسان

موظف به تعلیم و تأدیب جمهور برای عمل به کند و نیز  تبدیل می قابل عملبه جزئیات 
النوامیس کسی است که به خوبی نسبت  . لذا واضعاست دستورهای آن برای نیل به سعادت

گاهی دارد و توان استخراج این شرایط و پیاده سازی آنها در مدن  به شرایط معقولات عملی آ
تواند در دو حوزه نظری و  میکسی است که  او لذا(. 187، 1413)فارابی  و امم را دارا است

عملی با بهره از توانایی تخییل و اقناع، پس از استخراج نوامیس نظری و عملی دین از 
او باید پیش از وضع نوامیس خود فیلسوف  لذافلسفه، عامه مردم را با آنها تأدیب نماید. 

ره برده به )ملکات و اعمال فاضل( باشد و از فضیلت فکری )عقل عملی( و فضیلت عملی
پیش از وضع نوامیس و  ،بنابراینو توانایی ایجاد این فضائل در دیگران را نیز داشته باشد. 

شود، به قوه تعقل و با  تلقی می ملت یکه مبنا ،های فلسفی را اندیشه باید، قانونعرضه 
به روش برهانی دریافته باشد و در دو حوزه نظری و عملی این معارف را با استنباط از فلسفه 

در ضمن باید دانست که عقل عملی در نظر (. 189-188، 1413)فارابی  مردم عرضه کند
ای است که در طول  تحت هدایت تجربه اش در تقدیر افعال   ای است که توانایی فارابی قوه

تر  چه این تجربه بیشتر باشد عقل عملی در استنباط خود قوی زندگی کسب کرده است؛ هر
 .(48، 1907 یفارابکند ) عمل می
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کند که درآوردن شرایط تحقق بالفعل کنش  تصریح می فارابی در بسیاری از آثار خود
و عمده  ،ارادی انسان تحت یک قانون یا ممکن نیست یا به صورت دائمی نشدنی است

و در بهترین شرایط قانونی  قوانین مقدر شده متعلق به جغرافیای خاص یا تاریخ معینی است
کند  شود. فارابی توانایی کسی که چنین قوانینی وضع می ن منظور وضع میبرای ای بلندمدت

از  .(152، 1413)فارابی « أشبه أن تکون قدرة علی وضع النوامیس»کند:  را چنین معرفی می
که علاوه بر النوامیس در جایگاهی فراتر ایستاده است  آید که واضع این عبارت چنین برمی

و  ی تامهای وی از اعتبار قوانین برآمده از آموزهخی از بر وضع قوانین محدود و موقت
فیلسوف، هایی  تفاوتبا وجود  لذامند است.  بهرهحداکثر فراگیری ممکن از حیث مخاطبان 

، 1413)فارابی  النوامیس معانی واحدی دارند الاطلاق و واضع ، ملک علی، امامیس اولئر
189-190.) 

توانایی در شناخت شرایط و احوال برای تقدیر افعال و نیز اکنون باید دریافت که منشأ 
آیا صرف تجربه زیاد و ممارست برای این مهم کافی چیست؟  فراگیروضع قوانین معتبر 

ا ورود عناصر ب نظریه فارابی درباره پیوندهای دین و فلسفهاز اینجا است که است؟ 
ترین شاخصه این  اصلی« وحی»گیرد.  طبیعی شکلی نو به خود میالفراتاریخی و ماوراء

رویکرد نهایی فارابی است. از دیدگاه فارابی چنین نیست که فرآیند تقدیر و تحدید آراء و 
مستمد از  یبلکه همه این فرآیند به نحو ،النوامیس واقع شود واضع ۀمبنا و با سلیق افعال بی

. الم ماوراء پیوند داردالاطلاق همان پیامبری است که با ع النوامیس علی و واضع ،وحی است
پذیرد یا به هر دو طریق یا در برخی آراء و  این فرآیند یا به یکی از دو طریق ذیل صورت می

 افعال به طریق نخست و در برخی دیگر به طریق دوم:
 شود. . همه آراء و افعال به نحو مقدر بر رئیس اول وحی می1
حی و موحی )یعنی الله( استفاده کرده ای که از و با استفاده از قوه ،. خود رئیس اول2

 (.89، ب ـ 1996؛ فارابی 44، 1991)فارابی  پردازد است، به تقدیر آراء و افعال فاضله می
انسانی که دارای قوه و استعداد تعقل است و در مرحله عقل منفعل قرار دارد، با به 

شود و در گام بعدی به عقل مستفاد دست پیدا  دست آوردن معقولاتی دارای عقل بالفعل می
کند. حال  کند. سپس در مرحله بعد برای دریافت معقولات، عقل فعال در او حلول می می

ل نظری و هم در عقل عملی واقع شود و در پی آن در قوه متخلیه نیز اگر این حلول هم در عق
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کند و در  راه پیدا کند، این انسان کسی است که خداوند به واسطه عقل فعال به او وحی می
واقع عقل فعال آنچه را خداوند به او افاضه کرده است از طریق عقل مستفاد به عقل منفعل و 

به واسطه آنچه  ،کند. در چنین شرایطی آن انسان افاضه می سپس از آن طریق به قوه متخیله
و ارادی کلی  فیلسوفی حکیم )در حوزه امور نظری ،به عقل منفعلش افاضه شده است

و به واسطه آنچه به قوه  ،شود ( میتقدیر افعالالتمام )در حوزه  ( و متعقل علیبرهانی
شود که نسبت به آینده هشدار  ته میاش افاضه گردیده است، به عنوان پیامبری شناخ متخیله

ترین  دهد. این انسان از دیدگاه فارابی کامل دهد و از جزئیات اوضاع کنونی نیز خبر می می
انسان و بالاترین آنها در درجات سعادت است و نفسش به طور کامل با عقل فعال متحد 

 3(.125، 1986است )فارابی 
توان در همین تفسیر  معارف عملی معقول را میراز اعتبار بازنمایی مثالات محاکی از 

از طریق عقل که  علاوه بر این ،معارف معقول وبرهان ،دانست. در نگاه فارابی« وحی»از 
شود، به صورت مثال محاکی  یس اول مدینه )یعنی پیامبر( افاضه میفعال بر عقل منفعل رئ

که در تبدیل این معارف به و لذا این متخیله او نیست  ،شود نیز به متخیله وی وحی می
بلکه این معارف توسط عقل فعال به خود  ،کند محاکیات خود به استقلال بازیگری می

 (.123، 1986شود )فارابی  متخیله او افاضه می

تبیین عنصر راز همچنین راز اثربخشی افعال مقدره شریعت در مسیر سعادت و نیز 
متعقل »در تعبیر  در نظریه فارابی شمول افعال مقدره شریعت و میزان فراگیری آن

توان استنباط افعال فضیلت عقل عملی وی نهفته است. متعقل کسی است که « التمام علی
 ؛89 ،55، 1405شایسته برای نیل به سعادت را بسته به شرایط آن فعل دارا است )فارابی 

یس اول ئلی ر(. فارابی تعقل تام را از شرایط اص48-47 ،45، 1907 ؛58-59، 1991
با او همان کسی است که  .(66، 1405داند )فارابی  الاطلاق و ملک حقیقی می علی

های گوناگون در  ها و مدینه برای امتتقدیر افعال را و توان استنباط شرایط استمداد از وحی 
 ها و همه امت ها برای همه زمانتواند در برخی موارد  میحتی ها و شرایط متغیر دارد و  زمان
، 1991فی حد ذاته امکان فراگیری داشته باشد )فارابی  چیزالبته اگر آن ن وضع کند، قانو
کند که همه  النوامیس چنین قوانینی را در امری وضع می او معتقد است که واضع (.60

است که همه « طبیعت انسانی»ها در آن دارای اشتراک هستند و آن امر مشترک همان  امت
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ترین مراتب انسانیت و  (. چنین فردی در کامل174، 1413)فارابی  گیرد می ها را در بر امت
ها را به سعادت  بالاترین درجات سعادت قرار دارد و همو است که همه افعالی که انسان

 (.126، 1986شناسد )فارابی  رساند به طور کامل می می
 . فقاهت؛ ضامن دوام شریعت7-2

باید چالش دوام و بقای شریعت را نیز فارابی ، شمولجویی برای چالش اعتبار و  پس از چاره
سعادت بر  چاره کند. او باید نشان دهد که شریعت توان استنباط دائم افعال نافع برای نیل به

یس اول و پیامبر این ئمکانی را دارا است. طبیعی است که ر ـ حسب شرایط متغیر زمانی
ها را بشخصه تعیین  ها و مکان امکان و فرصت را ندارد تا شرایط همه افعال در همه زمان

 زیرتوان به مورد  تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد که از جمله آنها می له میئ. این مسکند
یس ئش رها، رو های ضروری نظیر جنگ یس اول، مانع شدن فعالیتئ: درگذشت رکرداشاره 

شود  شود یا از وی پرسش می اول مبنی بر تقدیر افعال به حسب حوادثی که با آنها مواجه می
شود )فارابی  که همه حوادث در زمان و در جغرافیای محل زندگی او واقع نمی در حالی

1991 ،48-49). 
دو  بنابراین. کندتواند نسبت به همه افعال مقدره اظهار نظر  در چنین شرایطی او نمی

 آید: کار از او بر می
. به افعالی بپردازد که در آنها اصولی قابل کشف است که دیگران بر اساس آنها بتوانند 1

 ؛به استخراج دیگر شرایط تقدیر افعال دست بزنند
تر هستند و  تر و نافع گیری و انتظام مدینه مهم . به تقدیر افعالی بپردازد که برای شکل2

نی دیگر واگذارد یا به افراد دیگری در زمان حیات یا پس از مرگ خود بقیه افعال را به زما
 بسپارد.

های او را دارد، او نیز  ویژگی قا  ییس اول از ائمه ابراری باشد که دقئحال اگر جانشین ر
پردازد و بلکه حتی ممکن است  بر همان منوال به تقدیر افعال جدید بر اساس شرایط تازه می

. اما با را تغییر دهد یس اول تعیین کرده بودئدید شرایطی که ربا توجه به وضعیت ج
یس اول باشد، دیگر کسی حق ئدارای شرایط ر قا  یدرگذشت ائمه ابرار و نبودن فردی که دق

  همان قا  یو پیروان ملت باید دق ،یس اول و جانشینان وی را نداردئمخالفت و تغییر تقدیرات ر
النوامیس نسبت به تقدیر  رده بودند. اما در جایی که واضعگونه عمل کنند که ایشان تعیین ک
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افعال و شرایط آن تصریحی ندارد، این مقدرات از تصریحات وی استخراج و استنباط 
، 1991شود )فارابی  نامیده می« فقه»گیرد که  شود. این فرآیند توسط دانشی انجام می می
49-50). 

الشریعة  پردازد که واضع ه تقدیر اموری مین بفقه صناعتی است که انسان با استفاده از آ
الشریعة  کوشد تا بر اساس غرض واضع به تقدیر و تحدید آن تصریح نکرده است و می

گونه که  (. بنابراین همان50، 1991؛ 86-85الف،  ـ1996یری معتبر رقم بزند )فارابی تقد
 است یعت متأخرملت و شریعت از حکمت متأخر هستند، صناعت فقه نیز از ملت و شر

چرا که فقه در حوزه اشیاء عملی مشتمل است بر جزئیات کلیاتی که  ،(131، 1990)فارابی 
رود )فارابی  پردازد و لذا جزئی از علم مدنی و تحت آن به شمار می می به آنهاعلم مدنی 

1991 ،52).4 

 گیری . نتیجه8
ای  ادله و با فهم های نظری را با زبانی همه برآمده از حکمت آموزه شریعت   ،از دیدگاه فارابی

ها را جامه عمل  ها بتوانند این آموزه که انسان کند و برای آن ها عرضه می به انسانکننده  اقناع
کند و در همه این مراحل برای  د، قواعد و شرایط تحقق بالفعل آنها را نیز تبیین مینبپوشان

ها مستمد از وحی نبوی است و  این آموزه شمولو پاسداشت اعتبار و  جلوگیری از نسبیت
 جغرافیاگونی  و گونه تاریخبر دامنه ختم نبوت این فقاهت است که بقای شریعت را در گذار 

 لیکن ،آورد. از این روست که در منظومه فکری فارابی دین متأخر از حکمت است فراهم می
بلکه به معنای پذیرش نقش اساسی این  ،شریعت نیست کاستن از قدر ملت و معنایاین به 

های فاضل  به عنوان غایت قصوای انسان در زندگی اجتماعی ها در تحصیل سعادت آموزه
 است.

و  ،که ناظر به کنش ارادی انسان هستند ،های نظری ملت آموزهن دسته از آ ،بر این پایه
 یها وی جایگزین آموزهکه ناظر به افعال مقدره هستند، به هیچ ر ،های شریعت نیز آموزه

 ،بلکه نقش تعلیمی و تأدیبی برای گسترش این معارف دارند ،حکمت عملی نبوده و نیستند
و تکمیل و گسترش این نقش مستلزم آن است که متولیان شریعت یعنی فقها پیش از صدور 

گاهی داشتهه فتوا نسبت به آموزه ا و در وهله نخست آنها ر باشند ای کلان برهانی حکمت آ
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ها برای  و در نهایت نیز از غایت بودن این آموزه دهندمبنای عملیات استنباطی خود قرار 
ها برای آن تنظیم شده بود که انسان را به سعادت  افعال مستنبط غافل نباشند. این آموزه

 قو لذا افعال مورد استنباط از آنها و احوال و اعراضی که آنها را بالفعل متحق ،برساند
اند. بر این پایه  وگرنه از غایت اصلی خود دور مانده ،کننده این معنا باشند باید تأمینکنند  می
و فضیلت  ،توان گفت که معرفت ناظر به عمل )به ویژه معرفت اخلاقی( مبنای شریعت می

 شود. انسانی )به ویژه فضیلت اخلاقی( غایت شریعت محسوب می

 تشکر و قدردانی
و مورد  (جایزه علامه طباطبایی)این مقاله بخشی از پژوهش پسادکترای فلسفه اسلامی 

سعادت  حسن دیالله س حمایت بنیاد ملی نخبگان است که به میزبانی حضرت آیت
 مصطفوی استاد گروه فلسفه و کلام دانشگاه امام صادق )علیه السلام( سامان یافته است.
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 .یالنجف یالله المرعش ةیمکتبة آ قم:
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ق یق و تعلیم و تحقی، تقدةیالأعمال الفلسف :در .ل السعادةیتحص .1413 .فارابی، محمد بن محمد
 المناهل.دار بیروت: ن.یاسی جعفر آل

 .نجار یمتر یق فوزیح و تعلیق و تصحیتحق .فصول منتزعة. ق 1405 .فارابی، محمد بن محمد
 .المکتبه الزهراء تهران:

 .ینصر الفاراب  یالمجموع من مؤلفات أب :در .العقل یمعان. 1907 .فارابی، محمد بن محمد
 .القاهرة: مطبعة السعادة

 
 ها یادداشت

که این امر در صحنه عمل و توسط خود فاعل  ،. مقصود از استنباط افعال نافع تعیین شخص افعال نیست1
ها برای نافع بودن فعل در جهت نیل به  بلکه مقصود استنباط شرایطی است که انسان ،شود واقع می
و لذا مقصود از جزئی شدن افعال در نظر فارابی  ،فعل را بر اساس آن شرایط انجام دهند بایدسعادت 

 نه شخصی. ،همان جزئی اضافی است

گذار محتمل وی از  ظری با دین و نیزهای ن . برای مطالعه بیشتر درباره نظریه فارابی در نسبت دانش2
 .58-35، 1392انصاریان . کن ،طبیعیالماوراء ـ طبیعی به رویکرد فراتاریخی ـ رویکرد تاریخی

بلکه در برخی از انواع مخاطب وحی تنها  ،آید که این تنها نوع وحی نیست می. از برخی آثار فارابی بر3
وجود دهنده  برد. این نشان ای نمی و یقینی آن بهره کند و از حکمت کلی افعال مقدره را دریافت می

 (.98، 1405درجاتی میان مخاطبان وحی الهی از دیدگاه فارابی است )فارابی 

یعنی آراء محدده. ضمانت بقا و دوام این آراء در برابر شبهات و  ،. ملت دارای بخش دیگری نیز هست4
فصیلی آن از عهده این مقال خارج است. برای تهدیدات معاندین بر عهده دانش کلام است که طرح ت

 .92-82، الف ـ 1996ک. فارابی ی با دیدگاه فارابی در این باره، نآشنای


